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شيرينى كار سياسى در ساحت غيررسمى

تمام حيات اجتماعى، فرهنگى و حتى سياست نبايد قابل تقليل 
به حيات سياسى رسمى باشد و همين مساله كلى، شامل قدرت هم 
ــمى سياسى نيست و اعم از قدرت  ــود. قدرت، تنها قدرت رس مى ش
ــى، فرهنگى و اجتماعى  ــمى است و اعم از سياس ــمى و غيررس رس
ــبت به سياست و قدرت  ــى ديد روشنى نس ــت. بنابراين اگر كس اس
ــود كه متاسفانه برخى مسوولان  ــته باشد، دچار بليه اى مى ش نداش

دچار آن هستند.
ــت كه فرد تمام تخم مرغ ها را در سبد قدرت  يكى از آنها اين اس
ــى بچيند و از ساير قدرت ها غافل شود و به خاطر اين  رسمى سياس
نكته كه همه هم وغم آن مى شود قدرت رسمى سياسى، اسير برخى 
ــته مثل ريا، تملق و ماندن در قدرت به هر قيمتى  رفتارهاى ناشايس
ــاختار قدرت، شود. شايد كسى  ــيله اى چنگ زدن در س و به هر وس
ــبد قدرت رسمى نريزد، دچار اين آفت  كه همه تخم مرغ ها را در س
ــه قرار نمى دهند، به  ــا آنهايى كه اين موضوع را مورد توج ــود ام نش
محض اينكه دوران نمايندگى آنها تمام مى شود به هر درى مى زنند 
ــجاع و قانع باشد و اسير  ــتى را در اختيار بگيرند. اگر فردى ش تا پس
ــيب نباشد كه حتما سمت رسمى داشته باشد، هيچ گاه اين  اين آس
ــند و زشت  زمينه و فرصت را پيش نخواهد آورد كه رفتارهاى ناپس

غيراخلاقى و غيردينى، بر مرام او سايه افكند.
ــود و همواره  ــته ش ــا واقعا اگر به گونه اى ديگر به قضايا نگريس ام
ــى  ــرع قدرت هاى ديگر ببينيم و قدرت سياس ــى را ف قدرت سياس
ــمى را جزيى از آن ببينيم مى توان با فراغ بال، آسودگى خاطر،  رس
ــتر وارد ساير عرصه هاى  ــجاعت، متانت، فهم، تعقل و تدبير بيش ش
ــب با فرصتى كه در اختيار افراد قرار مى گيرد  ــد و متناس قدرت ش
ــذار بود. در عين حال  ــب با توانمندى و تخصص خود اثرگ و متناس
ــمى مى بينيم به دليل اين است كه  ــتى در عرصه قدرت رس اگر زش
ــى وجود ندارد.  ــمى، بصيرت لازم و نقادى مقتض در قدرت غيررس
ــمى ما، بصير تر و آگاه تر عمل مى كردند بسيارى از  اگر رجال غيررس

گرفتارى هايى كه در عرصه رسمى شاهد آن هستيم را نمى ديديم.
ــت.  ــت حرف حضرت امام نيز هس ــن فقط حرف نگارنده نيس اي
مى گويد خدا نكند فردى خود را نساخته باشد و قدرت به وى روى 
ــى تحليل خوبى از قدرت و  آورد. به بيان ديگر اگر يك فعال سياس
ــى و فرهنگى  ــناخت خوبى از عرصه هاى حيات اجتماعى، سياس ش
داشته باشد به اين نتيجه مى رسد كه كار در عرصه مدنى، به مراتب 
ــترى نسبت به عرصه رسمى دارد و  فضيلت، اهميت و ضرورت بيش
ــوارى هاى بيشترى دارد. اما يك  البته كه كار، زحمت، هزينه و دش
فعال سياسى يا مدنى، با توجه به شرايط جامعه هزينه هايى متحمل 
ــود اما آرامش، حريت و اثر گذارى بيشترى دارد. فردى كه در  مى ش
عرصه مدنى كار روشنگرى، فرهنگى و آگاهى بخشى انجام مى دهد 
به مراتب اثر بلندمدت بيشترى دارد. اما كار در عرصه مدنى در اين 

كشور، هزينه بيشترى دارد.
به هر حال فرد بايد خود را آماده انواع محدوديت ها كند ولى به 
نظر من كسى كه قدرت مدنى را از آن خود كرده به مراتب زحمت 
بيشترى را متقبل شده تا كسى كه قدرت رسمى را به دست آورده 

است. به عنوان مثال نگارنده، در اين سال ها در كنار كار علمى، كار 
ــنفكرى مى كردم. يعنى علاوه بر كارهاى آكادميك و تدريس،  روش
ــر كردم. كتاب «چالش هاى كنونى  آثارى نيز در حوزه كتاب منتش
ــوق فرهنگى»،  ــى و حق ــى ديگر» «فرهنگ شناس ايران»، «رنسانس
ــعه» « نگرش دينى  ــم اندازى نظرى به تحليل طبقاتى و توس «چش
ــى» از جمله اين آثار هستند كه  و انتقادى به مفاهيم عمده سياس
در اواخر دهه70 و اوايل دهه80 منتشر شد. سال 82 وارد مجلس 
ــدم. البته در حين نمايندگى مجلس هم از تدريس و تاليف دور  ش
نبودم اما چون در مقام رياست كميسيون فرهنگى، انصافا نماينده 
تمام وقت بودم، كارهاى علمى و ساير دغدغه هاى خود را نتوانستم 

سامان دهم.
ــال ها به صورت پراكنده از من منتشر شد،  مقالاتى كه در اين س
ــى توسط انتشارات سوره مهر  در قالب چند كتاب فرهنگى و سياس
ــال 86 تا 87 رخ داد. ترك  ــد. اين اتفاق از س گردآورى و عرضه ش
ــمى، امرى خودخواسته بود كه اتفاقا براى من بسيار گوارا  حوزه رس
بود. سال 85 كه اعلام كردم خود را كانديدا نخواهم كرد خود را آماده 
ــفى و  كردم و امروز مى بينم صرف نظر از وقفه اى كه در كارهاى فلس
آكادميك من رخ داد و در اين چند سالى كه از نمايندگى دور بودم 
ــدم، امروز پروژه هايى در دست دارم كه تا  ــازى و احيا ش كاملا بازس
ــال ديگر، علاوه بر اينكه به ثمر مى رسد، چندين دانشجوى  چند س
خوب دكترا و كارشناسى ارشد هم تربيت شده و تحويل جامعه داده 
شده است. تربيت نيروى انسانى به نظر من در حال حاضر، مهم ترين 
رسالت و اولويت هر نيروى سياسى و فرهنگى است؛  نيروى انسانى 
ــنفكر و شجاع. بسيارى از فعالان سياسى در هشت سال  حكيم، روش
ــمى قدرت نبودند، به دانشگاه بازگشته  ــته كه در ساختار رس گذش
ــى را سامان دادند. آنان علاوه بر  يا فعاليت هاى تحقيقاتى و پژوهش
ــى نيز انجام  ــنفكرى و آگاهى بخش تدريس، در حد امكان كار روش
دادند و نگارنده نيز در همين مسير تلاش كرده است. اينكه نظريه اى 
ــد و دلالت هاى سياسى  ــت دهم بلكه منشا اثر باش از اوضاع به دس

مستقيم داشته باشد.
ــه اى منسجم و سازمان مند  درواقع اگر بتوان كار فكرى و انديش
ــازمان مند بيشتر  ــكيلاتى س ــامان داد به مراتب اثر آن از كار تش س
ــى غيررسمى و تلاش  خواهد بود. در عين حال كار در عرصه سياس
براى تداوم سياست ورزى اخلاقى و اثرگذارى در جامعه براى اصلاح 
امور، هزينه هايى دارد كه طبيعى است و به بيمارى ساحت سياسى 

رسمى ما در جامعه بازمى گردد. بايد آنها را ناديده گرفت. 
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سياستمدار و سياست ورزى
ــا و رقابت بدون  ــب و تفاوت ه ــى بدون رقي ــت كه دموكراس  اين اس
ــكل و گروه هاى متشكل آماده رقابت بدون اخلاق سياسى  گروه هاى متش
ــى امكان پذير نيست. اين است كه تشكل  و جهت گيرى فرهنگى و سياس
ــى  ــراد هدفدار اهل عمل داراى منش و رفتار سياس ــى با حضور اف سياس
ممكن است. جمع شدن گروهى براى دستيابى به قدرت در زمانى خاص 
را تشكل سياسى نمى گويند. يكى از شرط هاى اصلى ظهور و بقاى تشكل 
سياسى، زمان و دوره و ادامه حركت است. شرايط ديگرى نيز براى تشكل 
سياسى لازم است. تشكيلات يكى از آنهاست. تشكيلات معطوف به هدف 
و آرمان مى تواند شكل بگيرد. بنابراين جريان سياسى مى تواند و بايد حضور 
سياسى يابد و پيگير مسايل سياسى باشد. حضور اين نيرو مذموم نيست. 
ــت. مذموم بودن حضور نيرو وقتى است  برعكس عدم حضورش مذموم اس
كه تلاش ها معطوف به دستيابى به قدرت باشد يعنى وقتى كه دستيابى به 
قدرت، اصل تلقى شود ماكياوليسم ظهور مى كند. در اين شرايط است كه 
ــتكارى و پاكى ظهور مى كند و به جاى  بداخلاقى، عدم صداقت، عدم درس
ــاركت، جنجال و فرصت طلبى ظهور مى كند. پس قدرت در  رقابت و مش
ــود. در حالى كه براى  ــت امرى ناپسند معرفى نمى ش جامعه براى سياس
برخي، قدرت ناپسند ناميده مى شود. اين نوع نگاه غلط است. هر دو يا هر 
سه نيروى اجتماعى وقتى در جايى مستقرند و هدف سازمان يافته و ادامه 
ــتند. همانطور  ــتيابى به قدرت و داراى قدرت هس حيات دارند در پى دس
ــب قدرت است دانشمند و  ــتمدار در حزب و رقابت در پى كس كه سياس
روحانى نيز در پى كسب قدرت هستند. اولى قدرت آشكار را پى مى گيرد 
و دومى و سومى قدرت نرم را. دستيابى به قدرت، مذموم نيست. استفاده 
ــت. امام معصوم بيش از امام جائر  ــت از قدرت است كه مذموم اس نادرس
ــخصى بهره نمى گيرد در حالى  قدرت دارد. اولى از قدرتش براى منافع ش
ــت در هر جا كه نفسش  كه دومى با وجود اينكه داراى قدرت كمترى اس
بخواهد بهره مند مى شود. در نزد امام معصوم داشتن قدرت پسنديده است 
و در نزد دومى ناپسند. در عين حال بايد دانست نيروى سياسى به تنهايى 
نمى تواند بازى سياسى را شروع و پايان دهد. نيروى سياسى با رقيب لمپن 
ــى را شروع كند. تازه اگر هم بازى را شروع كند  هم نمى تواند بازى سياس
معلوم نيست كه براى بازى سياسى پايانى باشد. به اين لحاظ است كه بازى 
سياسى در زمين بازى با بازيكنانى شروع مي شود و پايان آن ممكن است 
همراه با شكست يا پيروزى باشد. جريان سياسى هم بدون وجود ديگران، 
ــكل نمى گيرد. در اين مسير است كه  خارج از حوزه داخلى يا در داخل ش
نيروهاى مدنى جامعه جديد ضرورى هستند. اين نيروها پيوندزننده بين 
ــى با متن جامعه هستند. در بعضى از شرايط،  نيروها و جريان هاى سياس
اين كار يعنى پيوند از طريق رسانه ها حاصل مى شود و در بعضى از جاها از 
ــنفكران و صاحب نظران ممكن مى شود. جامعه نيز كار خود را  طريق روش
بلد است. از طريق همان نيروهايى كه به ظاهر ضدجامعه هستند مطالبات 
را دنبال مى كند. وقتى جامعه شرايط مناسب ظهور و بروز عمل سياسى و 
اجتماعى را فراهم نسازد، شرايط غيرطبيعى حاصل و نتايجى معطوف به 
نيازها و خواسته هاى جارى را مى دهند. اين است كه در بسيارى از مواقع 
ــت خود تبديل به رقيب مى شود و  نيرويى كه براى حذف رقيب آمده اس
اهداف و آرمان هاى رقيب را تكرار مى كند. تكرار اين آرمان ها زمانى است 
كه جامعه حساسيت بنيادگرايانه اش را از دست داده است و نيروى حاكم، 
مجرى اجرا و تحقق آرمان هايى مى شود كه زمانى ناپسند جلوه مى كرد. با 
ــم و دين گرايى در ايران يا  اين معنى مى توان رابطه اى كه بين سكولاريس
دموكراسى خواهى و تماميت خواهى در جهان و رشد و مصرف گرايى است 
را توضيح داد. كسانى كه زمانى عليه دين شوريده بودند در نهايت در جهت 
تحقق اهداف دينداران عمل مى كنند و كسانى كه در جهت سركوب كردن 
دموكرات ها و حذف دموكراسى به پا خاسته بودند شرايط ظهور دموكراسى 

را فراهم مى سازند. اين اصلى است كه كمتر به آن توجه مى شود.
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حركت حداكثرى در فضاى حداقلى
 در نهايت جريان دوم خرداد با يك فهرست اصلى و چند فهرست 
ــدد وارد رقابت هاى  ــت هاى متع ــتراكات زياد در فهرس فرعى، اما با اش
ــتفاده از چـهـره هاى مـعتدل و با بهره گيرى از  ــد و با اس انتخاباتى ش
ــه فهرست وارد عرصه رقابت شده بودند،  اختلافات اصولگرايان كه با س
ــت اولين گام ها را براى بازگشت به قدرت بردارد و براى انتخابات  توانس

بعدى اميدوارتر شود. 
روايتى از يك سال تصميم گيرى 

ــراى محك  ــت جمهورى آخرين زمان ب ــم رياس ــات يازده انتخاب
تلاش هاى هشت ساله اصلاح طلبان در دوران ركود حضور سياسى شان 
بود تا از اين طريق بتوانند با خيزى دوباره، به عرصه بازگردند. تشكيل 
شوراى مشاوران سيدمحمدخاتمى براى آماده سازى فضاى انتخاباتى، 
ــت سال  ــت كه هش ــى اس در واقع جديدترين اقدام اين جريان سياس
ــت. محمدعلى نجفى يكى از اعضاى  ــر گذاش ــت س پرحادثه اى را پش
ــاله  ــمان، درباره روند يك س ــورا در گفت وگويى با هفته نامه آس اين ش
تصميم گيرى اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهورى مى گويد: «سال 
گذشته در همين ايام، دو ملاقات با آقاى خاتمى داشتم و با ايشان درباره 
تشكيل شورايى صحبت كردم كه اولا در آن، درباره شرايط حال و آينده 
ــور بحث و گفت وگو شود و اگر تصميم گرفته شود متكى بر خرد  كش
جمعى باشد و ثانيا، فشار تصميم گيرى و مسووليت از روى دوش يك 
نفر (يعنى ايشان) و حداكثر ايشان و آقاى هاشمى برداشته شود. ابتدا 
براى ايشان تشكيل اين شورا سخت مى آمد اما بعد از آنكه در جلسه دوم 
صحبت كردم، قبول كردند كه براى شروع كار، افرادى را دعوت كنند و 
يك جلسه مقدماتى بگذارند و ببينند چقدر با اين ايده، همراهى وجود 
دارد. در ابتداى كار، 30 نفر اول، بيشتر از كارگزاران و دوستانى كه سابقه 
كار درحزب مشاركت و مجاهدين انقلاب داشتند، اما در طول زمان افراد 
ديگرى اضافه شدند و تدريجا جمع مشاوران به حدود 50 نفر رسيد... بنا 
شد يك گروه هفت نفره از طرف شوراى مشاوران اصلاح طلبان تشكيل 
شود، مسووليت اين گروه هفت نفره آن بود كه با تماس با آقايان هاشمى، 
خاتمى، سيدحسن خمينى و ناطق نورى، اولا تحليل خود را در اين باره 
كه اگر قرار باشد ما در انتخابات تاثيرگذار باشيم حتما بايد يك ائتلاف 
تشكيل دهيم و بعد، همه اجماعا پشت سر كسى برويم كه انتخاب شده 
است، ارايه كنند. ثانيا، راهكارى براى ائتلاف تعيين كنند و دو كانديدا 
را هم قانع كنند به اينكه رمز موفقيت در ائتلاف است...» اين روايت تا 
آنجا ادامه مى يابد كه با اتخاذ اين سازوكار و تلاش شوراى مذكور و البته 
كانديداهاى مطرح، جريان اصلاح طلبى به آنچه مى خواست دست يافت 
و نشان داد سياست ورزى اين گروه فكرى در شرايط حداقلى مى تواند از 
لابه لاى پيچيدگي هاي سياسى، جوانه هايى بروياند كه ريشه هايى عميق 
ــاور اجتماعى دارند. حال بايد در انتظار ماند و ديد آيا نمادهايى از  در ب
پختگى سياست ورزى سياسيون جريان اصلاحات در آينده نيز به چشم 

مى خورد؟ زمان همه چيز را اثبات مى كند. 

زاويه

تـداوم  و  سياسـى  فعاليـت  شـرايط  بررسـى 
دلايـل  بـه  كـه  در شـرايطى   - سياسـت ورزى 
مختلـف امـكان اين نـوع فعاليت محدود شـده 
باشـد - از آنجا داراى اهميت مى شود كه به طور 
معمـول در شـرايط سـختى، ابـداع و كوشـش، 
شـكل مضاعـف مى يابـد. در عين حـال، فعاليت 
در سـاحت هايى كه دسـت بازترى براى استفاده 
از ظرفيت هـا در آنهـا وجـود دارد نيـز مى تواند 
به عنـوان يـك گزينـه، روى ميـز قـرار بگيـرد. 
نمونـه فضاهاى فرهنگى، سـازمان هاى  به عنوان 
مردم نهـاد، گروهاى صنفى و مدنـى و اجتماعى، 
فرصت هايى هسـتند كه فعاليت در آنها هم براى 
جامعه سودمند اسـت و هم موجب اعتباربخشى 
بـه يـك نيروى سياسـى خواهد شـد. حـال اگر 
حتى الامـكان اسـتفاده از ايـن پتانسـيل ها نيز 
از ميـان رفته باشـد، آن نيرو و جريان سياسـى 
محدود شـده -كه حتما در سـاختار رسـمى هم 
حضـور يا نماينده اى ندارد - در صورت دارابودن 
عناصـر واجـد ويژگى هـاى تدبيـر و راهبرى در 
شـرايط دشـوار، مى تواند به انسـجام بيشـتر و 
اسـتفاده از همـه ظرفيت هـاى نيروى انسـانى و 

سـرمايه اجتماعى خود، همت گمارد. 
فضاى سياسـى، فضايى سـيال است كه در لحظه 
مخصوصـا  دارد.  وجـود  آن  در  تحـول  امـكان 
در كشـورى ماننـد ايـران كـه تنوع ديـدگاه و 

سـليقه به سـبب گونه گونى جامعه وجود دارد و همچنيـن افزايش جوانان 
تحصيلكـرده و سـطح توقع آنان سـبب قياس ميان شـرايط خود با سـاير 
كشـورها به سـبب تسـهيل ارتباطات جهانى شده اسـت، اين سيال بودن، 
بيشـتر خود را نشـان مى دهد. شـايد جريانى كه امروز در محدوديت قرار 
دارد، فـردا تبديل بـه «گزينه ناگزير» بـراى اداره امور اجرايـى و تقنينى 
كشـور شـود. اصلاح طلبـان در هشت سـال گذشـته، شـرايط متفاوتى را 
بـه نسـبت سـاير ادوار فعاليت خـود تجربه كردنـد اما به نظر مى رسـد با 
روش هايى، بـاب سياسـت ورزى، فعال بودن، انتقاد از روش هـاى نامطلوب 
و ارتباط با بدنه هواداران را گشـوده نگه داشـتند. امرى كه دشـوارى هاى 
خـاص خود را داشـت اما به بـاور صاحبنظـران، هنر يك جريان سياسـى 
در اين اسـت كه حتى در آب و هواى  نامسـاعد سـپهر سياسـت، همچنان 
تلاش كند تا در مرزهاى پذيرفته شـده، نقش پـل ارتباطى ميان نخبگان و 
شـخصيت هاى مرجع با بدنه  اجتماعى هـواداران و حتى عموم جامعه را به 
درسـتى ايفا كند.  به نظر مى رسد با توجه به وقايع يك سال اخير و حركت 
سـازمانمند نيرو هاى سياسـى منتقد و نتايج «حداقلى» به دسـت آمده در 
فراينـد انتخابات رياسـت جمهورى يازدهم، مى توان سـلوك اصلاح طلبان 
در سـال هاى اخيـر را واجـد عناصر اثرگـذار ارزيابى كرد. آنـان همچنين 
توانسـتند تـا حدى اثبـات كنند كـه مى توان بـا ارتباط با همـه نيروهاى 
كنشـگر، فقـط به فتـح دوباره كرسـى هاى دولـت و مجلس نينديشـيد و 
حوزه سياسـت ورزى را بسـيار فـراخ ديـد. «غلامرضا ظريفيـان» و «امير 
محبيان» در اين مجال، به بررسـى قواعد و «اما و اگرهاى» كار سياسـى در 
شـرايط حداقلى پرداختند. ظريفيان عضو شـوراى مركزى انجمن اسلامى 
مدرسـين دانشـگاه ها، اسـتاد بازنشسـته تاريخ دانشـگاه تهران و معاون 
وزارت علوم دولت اصلاحات اسـت كه از قضا چهره اى با تجربه در فعاليت 
تشـكيلاتى به شـمار مى رود. «امير محبيان» نيز موسس «حزب نوانديشان 
ايران اسـلامى» و از نظريه پـردازان نزديك به جريان اصولگراسـت كه هم 
بـه سـبب فعاليت هاى رسـانه اى، چهـره اى نام آشناسـت و هـم چهره اى 
دانشـگاهى به شـمار مى رود. گفت وگوى «شـرق»  با اين دو فعال سياسـى 

اصلاح طلـب و اصولگـرا را در ادامـه مى خوانيـد. 

 در شـرايط سـختى و محدوديت مى توان كار سياسـى كرد؟ برخى  �
نيروهاى سياسـى معتقدند اساسا وقتى ساختار رسمى علاقه اى به اين 
فعاليت نشـان نمى دهد- فعاليتى كه به سـود سيسـتم حاكم، توسـعه 

كشـور و مسـايل بين المللى است - اساسـا چرا بايد اين كار را صورت 
داد؟ با اين گروه هم عقيده هسـتيد؟ 

ــى را در چارچوب  ــرايطى، كار سياس البته كه نه. حتما بايد در هر ش
ــرايط  ــت ورزى در ش ــال كرد. براى سياس ــى حاكم دنب ــه سياس منظوم
ــيم.  ــته باش ــدا تصويرى از محدوديت ها داش ــت كه ابت ــى لازم اس حداقل
ــگام محدوديت نام مى بريم  ــى در هن ــه عبارت ديگر وقتى از كار سياس ب
ــرايط را  ــت، پس ابتدا بايد ش ــدن محدوديت هاس منظورمان حداكثرى ش
ــپس به كشف علل پيدايش  ــايى كرد و س تدوين و محدوديت ها را شناس
ــا پرداخت. آن موقع راه هاى كاهش يا گذار از محدوديت ها را  محدوديت ه
ــف كرد و در نهايت مدل هاى سياست ورزى در حوزه هاى محدودشده  كش
ــت ورزى  ــاى سياس ــن مدل ه ــه تبيي ــراى اينك ــرد. ب ــن ك ــد تبيي را باي
ــن چند كار  ــيم به گمان م ــته باش ــده را داش ــاى محدود ش در محيط ه

ــا براى  ــرد ت ــورت بگي ــد ص باي
ــتمدارى كه مى خواهد در  سياس
فعاليت كند،  ــى  ــرايط حداقل ش
ــور  به ط ــا  رويكرده و  ــات  امكان

ــود.  ــخص ش كامل مش
ــاى  مرزه ــد  باي ــت  نخس
ــرم و  ــاى «ن ــخت» از مرزه «س
به  ــود.  تفكيك ش انعطاف پذير» 
ــى ما از محدوديت  عبارتى وقت

ــه دور خودمان  ــى مرزهايى را ب ــم يا در فعاليت سياس ــخن مى گويي س
ــى از اين مرزها  ــت. برخ ــم، اين مرزها با هم متفاوت اس ــور مى كني تص
ــت و هيچ نوع امكان گذر از آنها متصور نيست. اما بعضى  ــخت» اس «س

ــد.  ــم مى كن ــذر را فراه ــكان گ ــت و ام ــر اس ــا نرم و انعطاف پذي مرزه
دوم بهره گيرى از روش هاى مناسب براى سودبردن از «انعطاف پذيرى» 
ــايى  ــت. به عبارتى وقتى مرزهاى نرم و انعطاف پذير شناس محدوديت هاس
ــتفاده كرد بايد  ــن بتوان اس ــه از اين انعطاف به نحو احس ــد براى اينك ش

ــود.  ــب تعريف ش روش هاى مناس
ــيل هاى حريم قانون است.  ــتفاده از پتانس ــت ورزى با اس ــوم سياس س
ــم فرصت هايى  ــد ه ــى كه هم تحديد مى تواند باش ــى از محدوديت هاي يك
ــت.  ــت. قانون ميثاق بين مردم و حاكميت اس ــاد كند حريم قانون اس ايج
ــا بتواند روابط ميان  ــراى حاكميت ايجاد مى كند ت ــو فرصتى را ب از يك س

ــت ورز  ــم كند و هم به سياس ــه و خود را تنظي ــى، جامع ــاى سياس نيروه
ــى مى دهد تا با وجود لزوم تبعيت از قانون، راه هايى را براى فعاليت  فرصت

ــايى و اجرايى كند.  ــى در اين چارچوب شناس سياس
ــت.  ــفيد» اس ــارم تفكيك قانون به خطوط «قرمز»، «نارنجى» و «س چه
ــه گونه مى توان  ــر بگيريم، درمى يابيم كه س ــر مرزهاى قانونى را در نظ اگ
ــبه  ــا آنها برخورد كرد. بخش هايى كه قانون به عنوان خطوط قرمز محاس ب
ــت. دوم  ــى اس ــا گذر از آنها به معناى مجرميت فعال سياس كرده و اساس
ــرده و جزو خطوط قرمز  ــى يعنى اينكه قانون آنها را رد نك ــوط نارنج خط
محسوب نمى شود اما در عين حال نوعى از اكراه را براى عمل آن در نظر 
ــى كه در محدوديت،  ــور نمى كند اما براى كس ــه و معمولا از آن عب گرفت
ــبز  ــوط نارنجى حكم خطوط س ــت خط ــت ورزى مى كند ممكن اس سياس
ــيه امنيت كه  ــت، يعنى حاش ــفيد اس ــوم بحث خطوط س را پيدا كند. س
ــت ورز  قانون تعيين كرده و سياس
ــودگى به  ــد در آنها با آس مى توان
ــايى  فعاليت بپردازد. پنجم شناس
ــت روى  ــه حاكمي ــى ك چهره هاي
ــته و انتقال  ــيت داش آنها حساس
از طريق  ــد  باي ــه  ــه جامع ب پيام 
ــال  دنب ــاس  غيرحس ــاى  چهره ه
شود. به عبارتى هر نظام سياسى 
ــبت به برخى افراد و جريانات  نس
ــت - كه درست هم همين  ــيت هايى دارد. اگر هدف سياس و نيروها حساس
ــت - انتقال پيام به توده هاى جامعه و بهره گيرى از پتانسيل اجتماعى  اس
ــت ورز بايد در  ــا يك سياس ــت طبيعت ــى اس ــبرد اهداف سياس براى پيش
ــى فعاليت كند كه  ــور بپرهيزد و با چهره هاي ــط حداقلى از بعضى ام محي
ــند.  ــى باش ــت و آنها حامل پيام هاى سياس ــيت روى آنها كمتر اس حساس

ــند. ــايى محيط هاى غيرحساس ــم شناس شش
ــت مثل محيط هاى  ــا حساس اس ــتند كه اساس بعضى از محيط ها هس
ــى ورود به اين بخش ها مى تواند  ــى يا بخش هاى ديگر. به طور طبيع امنيت
ــل ممكن و  ــت ورزى را به حداق ــكان سياس ــود و ام ــيت برانگيز ش حساس
ــر خودش را در  ــت ورز بايد بذرهاى فك ــاع مواجه كند. سياس ــى انقط حت

ــاس بكارد.  محيط هاى غيرحس
 محيط هاى غيرحسـاس مى تواند در حوزه هاى غيرسياسـى باشـد؟  �

مثـل مـدل حـزب عدالـت و توسـعه تركيه 
كـه در مقاطعـى كـه محدود شـده بـود، به 
سـراغ كار خيريـه رفت. اينكـه در ايران هم 
نيروى سياسـى علاوه بر سياسـت ورزى، در 
حوزه هـاى فرهنگـى، اجتماعـى و مردم نهاد 
فعـال بماند تا روزى كـه محدوديت ها كاهش 
يابـد، از اين پتانسـيل بهره گيـرد. اين قابل 

تجربه شدن  است؟ 
ــتيم كه  ــاهد اين هس ــه، هرچند ما ش بل
و  ــترى» كرده  «فراگس ــت،  ــفانه سياس متاس
ــر گرفته  ــى را هم درب ــاى غيرسياس حوزه ه
ــده كاملا  ــن اي ــان من اي ــه گم ــت اما ب اس
ــى مباحث  ــى دارد يعنى بعض ــكان اجراي ام
ــيه  ــايل فرهنگى و... كه حاش اجتماعى، مس
ــوند، مى توانند حوزه  سياست محسوب مى ش
ــمندى باشند. اين منجر  فعاليت بسيار ارزش
ــى  به ترميم چهره احزاب و گروه هاى سياس
ــود و از آنها وجهه مردمى پررنگ ترى  مى ش
ــانى كه  ــش مى دهد. نتيجه اينكه كس را نماي
ــدند مى توانند بذر اصلى  وارد اين حوزه ها ش
ــود را در حوزه اجتماع و فرهنگ كه اتفاقا  خ
ــت بكارند و  ــت اس ــر از حوزه سياس عميق ت
نهايتا نتيجه را در سياست برخواهند گرفت. 
� اشاره كرديد كه چهره هاى غيرحساس 
در مواقـع محدوديـت، بيشـتر بازيگرى 
سياسـى كنند. اين امر براى هـواداران آن 

جريان، به سازش تعبير نمى شود؟ 
ــى  ــى كه جريانات سياس ــى از وظايف يك
ــت، يعنى  ــده دارند توجيه هواداران اس برعه
ــى به نحوى است كه اجتهاد  اگر رابطه سياس
ــت  ــكل ها مورد قبول نيروهاى هوادار اس ــى جريانات، احزاب و تش سياس
ــورت بايد هواداران را  ــت اما در غير اين ص ــكل كمترى خواهند داش مش
ــاع و فرهنگ در واقع  ــت به اجتم ــه رفتن از حوزه سياس ــه كنند ك توجي
ــتاوردهاى عميق تر و  ــا چندين گام به پيش براى دس ــك گام به پس ام ي

ــت.  ــى اس ــمند تر در حوزه سياس ارزش
 جريان هايـى هـم بودنـد كـه در ايـن هشت سـال امـكان فعاليت  �

سياسـى داشـتند اما به ويژه پس از سـال 88 به رغم اينكه در ساختار 
رسـمى بودنـد و دولـت و مجلس در اختيـار آنها بـود اما نتوانسـتند 
فعاليـت خاصى صورت دهنـد. برخى اعتقاد دارند اين مسـاله به دليل 

حذف رقيب رخ داد. تحليل شـما چيسـت؟ 
ــا امرى  ــت اساس ــاله تاثير دارند. سياس ــددى در اين مس ــل متع عوام
ــريان مخالف و قطب  ــان در ش ــى حداقل دو جري ــت، يعن ــى اس ديالكتيك
ــوى خود جلب  ــكار عمومى را به س ــد به نحوى اف ــف تلاش مى كنن مخال
ــيم.  ــى مى شناس ــت كه ما آن را با عنوان كار سياس كنند. اين چيزى اس
ــخص. كالاهاى آنها  ــت و بازار نيز، محدود و مش ــخص اس ــبد راى مش س
ــتريان در  ــعارها و برنامه هايى كه ارايه مى كنند و مش ــت از ش عبارت اس
ــوند. اينها  ــتند كه به صورت هوادار متجلى مى ش واقع توده هاى مردم هس
ــد. تحت آنكه  ــازار را از آن خود مى كنن ــتند كه در رقابت، ب ــانى هس كس
ــد چون رقابتى وجود ندارد از آن  ــويه باش طبيعتا وقتى بازار به ظاهر يكس

ــود. ــته مى ش ــوق بازار كاس ــور و ش ش
ــت را در اختيار دارد  ــه حاكمي ــد جريانى ك ــه از امكان رش دوم اينك
ــد رقيب، مقابلش وجود  ــود يعنى وقتى اين جريان حس كن ــته مى ش كاس
ــرك لازم ديده  ــد و در واقع تح ــان نمى ده ــداع هم خود را نش ــدارد اب ن
ــود پس اين يكى از عوامل است. نكته ديگر اينكه نوع نگاه به نقش  نمى ش
ــى كه خودش را مكلف  ــاى مردم خيلى اهميت دارد. جريان سياس توده ه
ــته باشد و ذوق شناسى كند، جريانى  به اين مى داند كه «علم الاذواق» داش
ــه اى خود و ايده ها  ــود را توده ها مى داند پس به گون ــت كه مخاطب خ اس
ــته  ــرح مى كند كه بتواند ارتباط بهترى با مردم داش ــعارهايش را مط و ش
ــى بكوشند  ــد و جريانات سياس ــته باش ــد. اگر اين ديدگاه وجود نداش باش
ــدت كوتاهى، قدرت ابداع و  ــره بگيرند، بعد از م ــمى به فقط از رانت رس
ــوان توجيه گر افكار  ــد و صرفا به عن ــت مى دهن ــاط با توده ها را از دس ارتب
ــش دادن به نواقص عمل مى كنند كه اين نقش مثبت و  عمومى براى پوش

ــمار نمى رود.  ــى به ش ــتدامى براى آن جريان سياس مس

حسين سـخندان: كار سياسى و پرداختن به آن به شكل سازمان مند، 
نيازمند ابزار مرسـوم آن اسـت؛ حزب. اين اعتقاد وجود دارد كه حزب 
نيز نيازمند صنف اسـت و «خانه احزاب ايران» پاسـخى بود به اين نياز. 
حسين كاشفى كه در تمام دوران فعاليت اين تشكل 12 ساله، در شوراى 
مركزى آن حضور داشـته و از سـال 88 تاكنون رييس دوره پنجم آن 
است اعتقاد دارد اين نهاد صنفى در دوران تنگناهاى هشت سال اخير، 
تـلاش كرد تا حد زيـادى با ايجاد تعامل ميان همه جريانات سياسـى 
شناسـنامه دار كشور، فضاى گفت وگو و كار سياسى را همچنان باز نگه 
دارد و در اين  سال ها احزاب اصلاح طلب و همچنين اصولگراى بسيارى 
را در زيرمجموعه خود داشـته است. اين فعال سياسى اصلاح طلب در 
گفت وگو با «شـرق» معتقد اسـت كه بحث انحلال خانه احزاب تاكنون 
اساسا مطرح نبوده است و به برخى دلايل اختلافات و اينكه فعاليت اين 
نهاد صنفى چه نتايجى براى فعاليت سياسى در كشور به همراه داشته 

اشاراتى كرده  است. 

از تداوم سياسـت ورزى در شرايطى كه فضاى كار سياسى دچار  �
محدوديت و تنگنا مى شود، به عنوان امرى تحسين شده و اثرگذار نام 
برده مى شود. به نظر شما اصلاح طلبان در اين هشت سال توانستند 

اين كار را به درستى انجام دهند؟ 
ــتاوردهاى قابل توجهى داشت. وقتى «توسعه  دولت اصلاحات دس
سياسى» و لزوم توجه به نهادهاى مدنى مطرح شد به طور طبيعى اين 
ــت و بايد از طريق سياست ورزى  ــى رسمى نيس فقط در عرصه سياس
ــى چه آنها كه  ــه معناى عام آن صورت گيرد تا همه نيروهاى سياس ب
جريان متبوع آنها در انتحابات پيروز شده چه آنها كه نشده، احساس 
كنند در اين محمل به رغم ديدگاه هاى متفاوتى كه دارند، امكان حضور 
ــت. بايد در كشور، مانند يك خانواده عمل كرد  و فعاليت خواهند داش
ــى  ــان ها و نخبگان داراى فكر مجال نقش آفرينى سياس و به همه انس
داد. اين طبيعى است كه افراد درباره يك موضوع، ديدگاه هاى مختلف 

داشته باشند. اين به معناى مقابل هم بودن نيست و اصلاح طلبان در 
اين هشت سال به ويژه در چهارسال اخير تلاش كردند نشان دهند كه 
بايد امكان حضور همه سلايق و ديدگاه ها فراهم شود، اگر نه خسارات 
قابل توجهى به وجود مى آورد و به سرمايه انسانى لطمه مى زند. بايد با 
وجود اينكه نظرات مختلفى در زمينه هاى مختلف داريم با كمال احترام 
زندگى كنيم و آنچه مقبول جامعه است مثل اخلاق مدارى و قانون را 
چه در هنگام بودن در قدرت و چه در هنگام فعاليت سياسى بيرون از 

قدرت، ترويج كنيم. 
يكى از تشـكل هايى كه فضاى كار سياسى را تسهيل مى كند،  �

حزب است و اعلام شـد خانه احزاب ايران براى تعامل بهتر احزاب 
سياسى و مساعد ترشـدن كار تشكيلاتى ضابطه مند شكل گرفته 
اسـت. در هشت سال گذشـته اين نهاد صنفى توانست به تسهيل 

فعاليت هاى سياسى كمك كند؟ 
ــى دو قطبى كامل در  ــداى دوران اصلاحات، نوع ــال هاى ابت در  س
ــور شكل گرفته بود در سال 79 كه آقاى موسوى لارى وزير كشور  كش
بودند، از لزوم گفت وگو، تعامل، تسامح و تساهل بين نيروهاى سياسى 
ــخن گفتيم كه بايد به نحوى از انحا بين نحله هاى  باسابقه انقلاب س
ــى ايجاد شود. از دل آن گفت وگوها، خانه احزاب بيرون آمد و با  سياس
ــور شكل گرفت. سپس تهيه اساسنامه در  گرايش هاى مختلف در كش
ــتور كار قرار گرفت و كار خود را آغاز كرد. حتى در مجمع احزاب  دس
ــى آسيايى، خانه احزاب به عنوان پديده نو مطرح بود و برخورد  سياس
خوبى با اين تشكل صورت گرفت و كشورهاى ديگر نيز لزوم تشكيل 

باشگاه احزاب را جدى گرفتند. 
اگر سـازوكار شـما، اسـتفاده از همه گرايش ها بود كه البته در  �

تركيب خانه احزاب هم ديده مى شـود پس چرا اين اتفاق به شكل 
كامل رخ نداد و اصولگرايان، اعتراضاتى به فعاليت هاى آن داشتند؟ 
چرا با وجود ديدن شرايط  سـال هاى اخير در حوزه سياسى، تلاش 

نشد تا از كار سياسى حمايت شود؟ 

هيات موسس در ابتداى شكل گيرى، تصميمى گرفت كه تا امروز 
كه در دوره پنجم اين خانه هستيم همه احزاب با گرايش هاى مختلف 
ــته باشند و حتى كرسى هاى رسمى خانه احزاب در  در آن حضور داش
ــود كه حتى هر جريان  ــوراى مركزى و غيره، به گونه اى تنظيم ش ش
سياسى كه در شوراى مركزى، اكثريت را به دست آورد، اين امكان را 
فراهم كند تا از جريان رقيب هم در كارهاى اجرايى خانه احزاب حاضر 
ــند. ما خانه احزاب را به نوعى «ميز احزاب» هم مى دانيم تا به رغم  باش
نظرات مختلفى كه بود جمع بندى نظرات صورت گيرد و هر چه جمع 
تصميم بگيرد را ملاك خود قرار دهيم. هدف اين بود كه در آنجا براى 
ــترك تعامل كنيم و اگر در جايى اختلاف نظر داريم، خود  اهداف مش
ــنيدن سخنان يكديگر بدانيم. تا امروز هر دو سال يك بار  را ملزم به ش
ــنامه، 15 نفر عضو شوراى  ــده و طبق اساس مجمع عمومى برگزار ش
مركزى تعيين شد و با وجود اينكه در دو دوره، اكثريت با اصلاح طلبان 
مى شد حتى هيات رييسه مجمع عمومى هم به صورت ائتلافى انتخاب 

شد تا اگر اعتراضى صورت گيرد هيات رييسه به آن پاسخ دهد.
ــفانه دوستان اصولگرا كه راى نياوردند اصل ماجرا را زير سوال  متاس
ــت و طبق روال  ــه كه انتخابات را درس بردند كه با مداخله هيات رييس
دانست، پاسخ هاى لازم ارايه شد. در سال 90 نيز محلى كه وزارت كشور 
ــد. متاسفانه در  ــته بود، باز پس گرفته ش در اختيار خانه احزاب گذاش
ــد اعتقادى به سياست ورزى و نهادهاى  دولت نهم و دهم بارها اعلام ش
ــده بود،  ــى ندارند و يارانه احزاب را كه در دولت اصلاحات برقرار ش مدن
قطع كردند و نه تنها بسترى براى رشد احزاب و سياست ورزى منسجم 
وجود نداشت، موانع روزبه روز بيشتر شد. قبلا از سالن وزارت كشور براى 

ــد، اما به تدريج براى سالن وزارت كشور  برگزارى مجمع استفاده مى ش
هم ممانعت هايى پديد آمد تا اينكه در اواسط سال 90 حتى محلى كه 

ــناد و مدارك را هم ضبط  در اختيار خانه احزاب بود را پس گرفته و اس
ــناد و مدارك خود را به معاون  ــد. بعد از اعتراض به اين اتفاق، اس كردن

سياسى وزارت كشور ارايه كرده و درخواست برگزارى مجمع ارايه شد كه 
متاسفانه تا امروز، امكان اجرايى نيافته است. در هيات رييسه دوره پنجم 
هم با وجود اينكه اصولگرايان در شوراى مركزى حداقل بودند، براى اينكه 
ــخصى داشته باشد كه اين محل متعلق به همه احزاب  پيام بيرونى مش
است، نايب رييس اول و خزانه دار از ميان دوستان اصولگرا انتخاب شدند.

پس از مدتى اصولگرايان خواستار در اختيار گرفتن كميته بين الملل 
و نماينده حاضر در احزاب آسيايى و حتى سخنگويى شدند. براى آنها 
ــوراى مركزى با اكثريت اصلاح طلبان تشكيل  توضيح داده شد كه ش
شده و بايد به انتخاب آنها احترام گذاشت اما متاسفانه برخى دوستان 
ــات  الزامى به كار جمعى حس نمى كردند و اعلام كردند كه در جلس
ــد. اما به رغم محدوديت ها، جلسات شوراى مركزى،  حاضر نخواهند ش
در دفاتر احزاب ديگر برگزار شده است و اميدواريم با مسوولان جديد 
وزارت كشور و كميسيون ماده 10 احزاب، اين مشكلات برطرف شود. 
يك بار به ما اعلام شد كه چون پروانه تمديد نشده است، امكان فعاليت 
نداريد. به آنها اعلام كرديم كه ما يك بار پروانه گرفتيم و نيازى به تمديد 
ــت ضمن اينكه احزاب داراى پروانه، عضو خانه احزاب هستند. ما  نيس
براى اينكه حسن نيت خود را ثابت كنيم، اعضاى افزايش يافته در شوراى 
مركزى را به وسيله فرم هاى مخصوص در اختيار آنها قرار داده و شماره 

آن را در دبيرخانه ثبت كرديم. 
چـرا اصولگرايان تلاش نكردند، با وجود اينكه مى ديديد فضاى  �

سياسى دچار سكون شده، از طريق سازوكار خانه احزاب به ترميم 
فضاى سياسى و امكان فعاليت همه احزاب، بپردازند؟ 

ــعه نيافتگى صنفى و  ــى و توس ــعه سياس اين نقيصه به عدم توس

تشكيلاتى باز مى گردد. اصولگرايان بارها نقاط مثبت و فضاى بى طرفانه 
خانه احزاب را ديده اند اما عملكرد آنها متضاد است. خانه احزاب فرصتى 
براى تمرين كار سياسى با عقايد و گرايش هاى مختلف است. مى توان 
ــهيل فعاليت آنها تلاش كرد.  به عنوان صنف منتخب احزاب، براى تس
اينكه چرا اصولگرايان در اين انتخابات نتوانستند منسجم عمل كنند، 
از مكانيزم هاى انسجام بخش استفاده كنند و به يك كانديدا برسند، به 
دليل نبود تمرين كار سياسى است كه بر خلاف آنها، اصلاح طلبان در 
ــرايط محدوديت، توانستند به آن دست يابند.  اين هشت سال و در ش
ــت ورزى ميان اصلاح طلبان صورت  ــى كه براى تداوم سياس تلاش هاي
ــيد و اين پيروزى نصيب ملت  گرفت، به اجماع روى آقاى روحانى رس
شد. اينكه كار جمعى و خرد جمعى همراه با تعامل و گفت وگو با رقيب، 
هنوز نهادينه نشده، يك نقيصه بزرگ است. اگر احزاب شناسنامه دار، 
به كار سياسى نپردازند، افراط گرايان مى آيند و حضور پررنگ خواهند 
ــت ورزى  ــاى غيرعقلانى باور دارند و نه سياس ــت. آنها به روش ه داش

تدريجى و متناسب با شرايط.
ــعه نيافتگى است كه به ترجيح منافع  ــت ورزى و توس ضعف سياس
ــخصى بر منافع ملى منجر مى شود و ضعف در اين فعاليت، خود را  ش
نشان مى دهد. اگر احزاب و نهادهاى مدنى حضور داشته باشند و همه 
حول قانون به فعاليت بپردازند، عضو بگيرند، تشكيلات خود را گسترده 
ــد و... آنگاه عده اى نمى توانند از طرف مردم حرف بزنند چراكه از  كنن
آنها سوال مى شود، نماينده چه تشكلى هستند؟ احزاب بايد پاسخگو 
باشند و اگر براى آينده برنامه ارايه نكنند و در جلب اعتماد به مشكل 
بخورند، به طور طبيعى با انتقادات جدى اي مواجه شده و عرصه را به 
رقيب واگذار مى كنند. جامعه راهى ندارد جز اينكه به كار جمعى، كار 
ــور در قالب كار  برنامه اى و تربيت نيرو براى فعاليت هاى كلان در كش

حزبى، تمسك بجويد. 
فعاليت هايى كه به صورت مداوم در اين هشـت سال در جريان  �

اصلاحـات دنبال شـد، همچنان به عنـوان يك تجربه نگريسـته 

مى شود؟ اين نگرانى را نداريد كه باز هم كار رسمى صرف، در دستور 
كار آنها قرار گيرد و از سياست ورزى در عرصه مدنى غفلت شود؟ 

ــان پس از تفرق در  ــر مى كنم با توجه به اينكه اصلاح طلب من فك
ــد و از فضاهاى  ــجم پرداختن ــال 84، به تمرين كار منس انتخابات س
حداقلى براى فعاليت استفاده كردند و نتيجه آن را در سال 92 ديدند، 
همبستگى و كار سياسى مداوم را كنار نگذارند. اين مى تواند به عنوان 
ــته بوده  ــود و ديگر بايد از آنچه در گذش محل پرش در نظر گرفته ش
ــان عاقل، موفقيت ها را  حذر كرد. ما تجربه ناموفق و موفق داريم. انس
ــكوفايى حركت مى كند. اينكه همه نيروها  بارور مى كند و در جهت ش
متوجه اثرات كار جمعى باشند و اميد داريم دولت آينده بر اساس اصل 
سوم قانون اساسى، براى رشد و توسعه كشور، بسترسازى براى فعاليت 

سياسى همه جريانات معتقد به اصل نظام را فراهم كند.
ــم ضرر بدهيم و بايد دايم رو به جلو حركت كنيم و  ما نمى خواهي
ــتيم جبران كنيم، مى توان از سرمايه  ــته داش اگر نواقصى كه در گذش
ــى و احزاب و  ــيل دولت و توان همه نيروهاى سياس اجتماعى، پتانس
اعتمادى كه مردم به اصلاح طلبان دارند براى توسعه استفاده كنيم. اگر 
فعاليت در خانه احزاب، شوراى هماهنگى جبهه اصلاحات و به خصوص 
بعد از اتفاقات سال 88، همراهى آقاى خاتمى، ناطق و هاشمى نبود و 
اگر توجه به منافع ملى، محور نمى شد، اتفاق سال 92 هم رخ نمى داد. 
ــاوران كنار آقاى خاتمى شكل نمى گرفت و از معدود  ــوراى مش اگر ش
ــتفاده نمى شد، شرايط فعلى رقم نمى خورد. ما اعتقاد داريم  فضاها اس
همه نيروهاى سياسى مى توانند در كنار هم قرار بگيرند و تعامل كنند 
ــترك آنها، رشد و شكوفايى كشور و جلوگيرى از تخريب  و فصل مش
ــت. ما در دنيا در استفاده كردن از سرمايه انسانى نخبه خود،  منابع اس
ــرايط خوبى نداريم. بايد با حوصله و با توجه به پختگى كه در اين  ش
ــده، مانع هر نوع انشعابى شد. با وجود اختلافات  هشت سال ايجاد ش
مى توان با تحمل يكديگر، مدارا، تعامل و مذاكره به نتيجه كار جمعى 

خوشبين بود. 

يكـى از مسـايلى كـه دربـاره شـيوه عمل  �
اصلاح طلبان در هشت سـال گذشته، اين روزها 
مورد بحث و بررسـى قرار مى گيـرد، تلاش آنها 
بـراى تعطيل نشـدن سياسـت ورزى، آن هم در 
شرايطى است كه امكانات حداقلى در اين بخش 
وجـود داشـت. در اين شـرايط، چگونه مى توان 
همچنـان چـراغ «كار سياسـى» را روشـن نگه 

داشت؟ 
ــيارى كه در سطح جامعه شناسى و  تحولات بس
ــه دهه گذشته در  هم تحولات اجتماعى در دو يا س
ــگران سياسى  ايران و جهان رخ داد روى همه كنش
در كشور اثرگذار بود و اگر برخى، حاضر نشدند خود 
ــطح جامعه  را با اين تحولات وفق دهند، امروز در س
ــت و اقتصاد، يا حرفى براى گفتن  و در حوزه سياس
ــود،  ــد يا اگر مجالى براى فعاليت آنها فراهم ش ندارن
خيلى زود به دليل همين عدم انطباق، نتايج ضعيفى 
ــتند.  ــذارده و ناگزير به ترك عرصه هس ــه جاى گ ب
ــان نيز از اين تحولات هم  به طور طبيعى اصلاح طلب
ــوارد، در آن موثر  ــر پذيرفتند و هم در پاره اى م تاثي
بودند. در اين سال ها آنچه كه پيش از اين تحت عنوان 
ــد، تنها عنصر قدرت  «قدرت متمركز» ناميده مى ش
ــر» هم در ديگر  ــود بلكه «قدرت منتش تلقى نمى ش
ــام و جامعه، ارزيابى  ــل موثر در توانايى يك نظ عوام
ــت كه در بستر  ــود. قدرت منتشر، قدرتى اس مى ش
جامعه مى نشيند و با سازوكارهايى كه اتخاذ مى كند، 
عقلانيتى كه به خرج مى دهد، كادرسازى و پيوندى 
كه ميان نيروهاى مختلف اثرگذار در يك جامعه در 
بخش هاى گوناگون پديد مى آورد، شبكه هايى ايجاد 
مى كند كه شايد محدود باشند اما حايز لوازم و قواعد 
قدرت هستند. اين شبكه چه در حوزه اطلاع رسانى 

مجازى، چه ان جى او هاى صنفى، سياسى، علمى، شبكه هاى ورزشى و نهادهاى 
مدنى يا هركدام از اين شبكه ها به شكل منفرد، به عنوان مولفه هاى جديد «قدرت 
منتشر» محسوب مى شود. اينها با توجه به نقش، تاثير گذارى و تعاملى كه با يكديگر 

دارند، با قدرت متمركز ارتباط برقرار مى كنند. 
ارتباط با قدرت متمركز، چه خروجى اى براى اين قدرت منتشر و جامعه  �

دارد؟ 
ــكل گيرى اين نوع نيروى اجتماعى، آنها با ايجاد ارتباط موثر ميان  پس از ش
حاكميت سياسى، مردم و ديگر كنشگران، نقش ايفا مى كنند و با ايجاد يك قدرت 

فزاينده، مى توانند به قدرت گرفتن يك كشور كمك شايانى كنند. 
چطور شد كه اصلاح طلبان نياز به درنظر گرفتن اين نوع قدرت را احساس  �

كردند؟ نوعى «جبر» پس از اتفاقات بعد از 84 باعث آن شد يا پيش از آن هم 
ضرورت آن شناخته شده بود؟ 

ــنايى دارند، مطالعات  ــا نظريه هاى اجتماعى آش ــه اصلى اصلاح طلبان ب بدن
«تحولات جهانى» آنان «به روز» است، تحولات جامعه را رصد مى كنند و با توجه 
ــر» دارند.  به تجربيات قبل و بعد از دوم خرداد 76، درك بهترى از «قدرت منتش
با همين نگاه بود كه اصلاح طلبان بعد از اينكه از حضور فعال در عرصه سياسى 
قدرت متمركز كنار رفتند، به اين نتيجه رسيدند كه با توجه به نياز كشور و با توجه 
به اينكه اصلاح طلبان در مجموع معتقد بودند كه بايد به كمك جامعه بشتابند و 
ــور در همه عرصه ها به كار گيرند، در اين  ــعه كش توانايى ها و تجارب را براى توس
ــوند. اصلاح طلبان به طور جدى اعتقاد دارند نگاه هاى صرفا منفى  بخش فعال ش
ــود كه هم خودشان و هم بخشى از جمعيت  و نگرش «انزواگرايانه» موجب مى ش
ــوند و اينگونه به نظر برسد كه ديگر هيچ  فعال جوان جامعه دچار نوعى يأس ش
كورسوى اميدى نيست. شكل گيرى اين نوع نااميدى ها مى تواند منشا آسيب هاى 
ــت ورزى با حفظ اصول و پرنسيب در  ــور باشد. سياس زيادى براى جامعه و كش
فضاهايى كه در بالا اشاره كردم، مى تواند اين آسيب ها را از ميان ببرد. در حالى كه 
ــى و فكرى جامعه، با مردم،  اصلاح طلبان به عنوان بخش مهمى از نيروى سياس
نظام و ايران نوعى به هم تنيدگى ايجاد كرده اند. آنان هيچ گاه مايل نبوده و نيستند 
ــه اى بنشينند و نظاره گر آسيب ها باشند. حضور يك نيروى ناكارآمد در  در گوش
ــدن باب انتقاد و سياست ورزى، سبب خواهد شد  بخش هاى اجرايى و تعطيل ش
ــيب ببيند و بر همين اساس بود كه به رغم بالارفتن هزينه فعاليت  تا جامعه آس
سياسى در سال هاى اخير و حتى اينكه جريان افراطى به صراحت از اصلاح طلبان 
ــت تا عرصه را ترك كنند، اصلاح طلبان اندوخته هاى معرفت گرا و تجارب  خواس
عينى خود را به كار گرفته و سعى كردند به جاى «فراع» به « فروع» بنگرند. اين 

اعتقاد جدى در ميان ما وجود داشت كه بسيارى از كارهاى به ظاهر كوچك، در 
عمل بزرگ است. يادم است از يكى از تئورسين هاى مهم توسعه ژاپن سوال شده 
بود چرا مستنداتى كه منجر به توسعه روزافزون و سريع اين كشور شد را منتشر 
ــخ داده بود چيز مهمى نيست اگر مى خواهيد رمز توسعه ما را  نمى كنند؟ او پاس
بدانيد، در يك كلمه «اهميت دادن به رخدادها و حركت هاى به ظاهر كم اهميت» 
ــيار مهم است كه به هر نيرو و انسانى به عنوان  ــت. در واقع بس دليل آن بوده اس
يك سرمايه بزرگ اجتماعى نگريسته شود. وقتى همه اينها را كنار هم بگذاريد و 
تلاش ها و تشكل هاى صنفى، فرهنگى و البته اقتصادى را به عنوان قطعات پازل 
توسعه در نظر بگيريم آنگاه «ارزش افزوده» آنها مشخص مى شود. وقتى ديديد در 
يك پازل مى توانيد نقش ايفا كنيد، اين امر به خودى خود، ايجاد اميدوارى مى كند 

و روح جمعى را در صورت آسيب، بازسازى مى كند. 
قبلا اين نگاه ديده مى شـد كه سياست، امرى مذموم است و اگر مشكل  �

معيشـت و رفاه و آزادى هاى اجتماعى تامين شود، سياست براى مردم اصلا 
اهميتى ندارد. آيا مى توان نتيجه گرفت كه نتيجه اين هشت سال و البته تلاش 
براى آگاهى رسانى به جامعه، اين نظر را عوض كرده و اين امر اثبات شده كه 
براى داشتن اقتصاد توسعه يافته، فرهنگ پيشرو و جامعه سالم، بايد از مجراى 

سياسى عبور كرد؟ 
جامعه ما معمولا با نوعى «مشاركت گريزى» دست وپنجه نرم كرده كه دليل 
آن، جامعه شناسى خاصى است كه در گذشته داشتيم. در اين سال ها تلاش شد 
كه اين نگرش به نگرش «مشاركت موفقيت آميز» تبديل شود؛ اينكه اجزاى مختلف 
جامعه مى توانند در كنار هم قرار گيرند و هم افزايى ملى را ايجاد كنند. بنابراين با 
وجود نشيب ها، اصلاح طلبان با استفاده از تجارب گذشته در مجموع به اين نتيجه 
رسيدند در حدى كه امكان آن وجود دارد، اين شبكه ها كه «زيرساخت» هر نوع 
توسعه اى را تشكيل مى دهند، ايجاد و تقويت شوند. نظريه هاى توسعه تصريح دارد 
كه اگر اين رفتار، مشاركت و قدرت منتشر، نهادينه شود جامعه و كشور به سمت 
عقلانيت عمومى تر و به نوعى اخلاق مدار تر حركت مى كند. نبايد همه چيز را صفر 
و يك ببينيم چون هر چه به سمت پيچيده ترشدن جوامع مى رويم اين نگاه هاى 
منفى و مثبت به دليل تكثر بينش ها و سلايق و تخصصى ترشدن خيلى از امور 
ــى به يك پارادايم اجتماعى تبديل مى شود. فضاى  جامعه از پارادايم صرفا سياس

سياسى يك فضاى ژلاتينى است و «صفر و يكى» نيست. 
و نتيجـه اين صفـر و يك نديـدن اتفاقات چيسـت؟ چگونـه اين نوع  �

سياست ورزى يا رفتار اجتماعى و فرهنگى، به توسعه منجر مى شود؟ 
ــازوكارها افراد تحمل پذيرى، نقدپذيرى و تمرين نقد سازنده  اتفاقا در اين س

ــت در  ــنگينى شكس ــت ها و پيروزى ها، س مى كنند. چون در اين حوزه، شكس
رقابت هاى سياسى يا رسمى را ندارد، تحمل آن ساده تر است. ايجاد اين روحيه، 
نويدبخش «پيروزى هاى مقدر» خواهد بود. با همين نگاه حداقلى، دوره هشت ساله 
ــد را مى توان دوران تغيير جهت از شبكه قدرت متمركز به  ــپرى ش اخير كه س

شبكه منتشر ناميد. 
با تعريف شما، ايجاد صنوف، تشكل هاى مدنى و فرهنگى، نهادينه شدن  �

حزب و كار حزبى، امرى ناگزير بود. اما با وجود پذيرش بخشى از ديدگاه هاى 
شما، همچنان نواقص جدى در اين عرصه وجود دارد و به نظر مى رسد صرف 
نظر از محدوديت ها، هنوز هم آنگونه كه بايد، توسط نيروهاى سياسى و به ويژه 
اصلاح طلبان، تلاش لازم براى تقويت اين ساز و كارها به چشم نمى آيد. چرا؟ 

ــت و اينها ضرورت هاى دنياى امروز به شمار  ــت اس بله اين نكته كاملا درس
مى رود. در ايران نيز مثل خيلى از كشورهاى دنيا، برخلاف تصورى كه اين سال ها، 
در روزنامه ها و محافلى كه طبل افراط را همچنان مى كوبند و هر نوع شبكه سازى 
مدنى را به جريانات خارجى يا مسايل سياسى نسبت مى دهند، مگر مى توان در 
اين دوره جديد زندگى كرد و شكل توده وار گذشته را حفظ كرد؟ با همين صنف ها 
تشكل هاى مدنى و خرد جمعى و تمرين هاى در اين ساز و كارها است كه جامعه 
رشد مى كند، اخلاق مدنى مى يابد، اخلاق توجه به قانون در عين تمايل دفاع از 
صنف خود را فرامى گيرد. اينها در فضاى فراتر، شكل هاى بزرگ تر مى يابد و مفاهيم 
منافع ملى در اين پروسه شكل مى گيرد و نهايت جامعه يا ملت در همين فرآيندها 
توليد شده و رشد مى كند. بله قطعا نواقص زيادى وجود دارد. همچنان به خاطر 
ــى، با مشاركت ستيزى و  تربيت ها در بخش هاى مختلف و حتى نيروهاى سياس
قانون گريزى مواجه هستيم و فرهنگ اين نوع فعاليت ها، به خوبى شكل نگرفته 
است. اما در اين دوره، نوعى بازنگرى و توجه به استفاده از حداقل فرصت ها و نهايتا 
نوعى شادابى و نشاط و توجه به موفقيت هاى مقطعى و بعضا كوچك، ايجاد شد. 
اين ايده كه «دلا خو كن به تنهايى كه از تنها بلا خيزد»، با دست به دست هم دادن 

و ايجاد صنوف و تشكل هاى مدنى و حركت هاى جمعى، تغيير كرد. 
آسيب شناسى گذشـته و نگاه به آينده با سياست ورزى مستمر، در اين  �

هشت سال دورى از ساحت رسمى قدرت، چه نتايجى به همراه داشت؟ 
در آسيب شناسى آن، بيش از آنكه سياسى نگاه كنيم بايد كمى به روحياتى 
كه در بسترهاى تاريخى ما شكل گرفت و فرهنگ فعاليت هاى مشاركتى آن هم 
به شكل حرفه اى نه توده اى را ضعيف كرد بازگرديم. قبلا صنوف اقتصادى همين 
نقش ها را ايفا مى كردند اما در مقاطعى، اين نوع فعاليت صنفى به شدت ضعيف 
شد. در دوره اصلاحات با وجود تحولاتى كه رخ داد، نيازهاى متكثرى خود را نشان 

ــيارى دريافتند اين نيازها، ساحت هاى  داد و بس
مختلف دارد و فقط سياسى نيست. بعضا با شبكه 
ــبد نيازها دگرگون شده  جهانى پيوند خورده، س
و نسل جوان، نسل فزاينده اى هستند كه سبك 
زندگى آنان نسبت به گذشته متفاوت شده و ورود 
به ساحت دانشگاه، تبديل به يك نياز عمومى در 
جامعه شده و آموزش عالى براى همه ايجاد شده 
و افراد مسن هم علاقه مند به ورود و تجربه كردن 
آن هستند. اين تغييرات، سبك خاصى را حاكم 
ــانى  كرد. در دوره اصلاحات، بخش مهمى از كس
ــد و آن را به  ــتند توليد دانش كنن كه مى توانس
ــر در عرصه هايى چون امور  ــاى كوچك ت واحده
ــبكه هاى ورزشى و بنگاه هاى  خيريه، صنفى، ش
ــل كنند در  ــش خصوصى منتق ــادى بخ اقتص
ــدند، مثلا  فعاليت هاى قدرت متمركز، جمع ش
ــدند يا به دولت رفتند. حزب  نماينده مجلس ش
تاسيس شد اما به تدريج نقش فرعى پيدا كرد و 
معطوف شد به برخى فعاليت هاى معمول و روزانه. 
ــرف آن آماده بود به  ــا به دليل اينكه فضا و ظ ام
لحاظ كمى در حوزه هايى چون محيط زيست و 
«ان جى او» ها، رشد قابل توجهى رخ داد. اما كار در 
اين ساحت غيررسمى، نياز به آموزش و تيم دارد 
و «بافتنى» نيست بلكه «رفتنى» است. بايد در عمل 
تمرين كنيم تا ضعف ها رفع شود. نهايتا با تغيير 
ــد يا نگاه  دولت، اين نوع فعاليت ها يا حمايت نش
منفى بسيارى به آنها شد و نسبت هاى ناروايى به 
فعالان اين عرصه ها داده شد در حالى كه اكثر آنها، 
از جمله وفاداران به نظام و ارزش ها و ايران بودند. 
فاصله منفى نسبت به اين نوع شبكه ها و فقدان 
آموزش لازم و نبود تمرين كافى، سبب شد تا در 
ــكون ايجاد شود اما به تدريج، اين فضا در ساحت غيررسمى شكل  ابتدا نوعى س

گرفت كه نتايج آن امروز تا حدى مشخص شده است. 
كميت اين نوع فعاليت ها كمتر ديده مى شـود؟ آيا صرف تاكيد بر اينكه  �

آنها داراى «كيفيت» هستند كافى است؟ نبايد با توجه به گستردگى جامعه و 
سلايق، به سمت گسترده تركردن آنها رفت؟ 

بله اين نگرانى وجود دارد كه اگر مناسبات و سازوكارهاى اين نوع فعاليت ها به 
درستى تنظيم نشود امكان بازگشت به عقب به طور جدى وجود دارد. تجربه هاى 
تاريخى ما هم اين مساله را نشان مى دهد. در يكى، دو سال ابتداى بعد از تغيير 
ــى از افراد و نيروهاى سياسى درون جبهه اصلاحات به اين صرافت  دولت، بخش
افتادند كه  اى كاش همه زيرساخت ها بيشتر تقويت مى شد و حوزه هاى اجتماع، 
اقتصاد و فرهنگ هم داراى پتانسيل هاى قابل توجهى است و همه چيز، سياست 
ــتان ما پررنگ تر بود و نهادهاى مروج اخلاق و  ــت. اين نگاه در برخى دوس نيس
خيريه ها شكل گرفت. من واقعا فكر مى كنم خيلى نبايد نگاه انبوهى به اين نوع 
فعاليت ها داشت. اين مجموعه هايى كه شكل گرفتند، سر پا ماندند، صبورى كردند 
و همچنان فعال هستند. اين نوع فعاليت بسيار دشوار و در عين حال شيرين است 
ــلاوه بر صرف هزينه، به « ايثار وقت» نياز دارد و اين مجموعه هاى موفق  چون ع
اگر بتوانند تجارب خود را اكنون به شكل عينى تر منتقل كنند و شيرينى صبورى 
ــير را نشان دهند، جامعه ما آن را مى پذيرد و از آن استقبال مى كند.  در اين مس
بارها ديده شده در هنگام بروز وقايع تلخ مانند زلزله و مشكلات ديگر، چگونه يك 
روحيه حمايت از ديگرى بروز مى كند يا در مراسم « گل ريزان» براى زندانى ها چه 
مشاركتى ديده مى شود. پس جامعه ما به لحاظ معرفتى و عاطفى، از غناى خوبى 
برخوردار است اما نياز به تمرين دارد و اين تجارب را نبايد كوچك تصور كرد. حتما 
بايد به بخشى از كسانى كه تصور مى كنند كه اين فعاليت ها در ساحت «قدرت 
منتشر»، بى فايده بوده و سيستم ها، غيرضرورى هستند يا كانون هايى هستند براى 
مقاصد ديگر، تفهيم كرد كه اينگونه نيست و در خيلى از كشورهاى دنيا، دولت ها 
حامى جدى اين سازوكار ها هستند چون مى دانند بخش زيادى از وظايف دولت را 
همين تشكل ها و همين فعاليت هاى سياسى و غيرسياسى جامعه مدنى، به دوش 
مى كشند و كار دولت ها را سبك مى كنند. اين سازوكارها فضا را تلطيف مى كنند 
و نقش «لولا» را ايفا مى كنند. با توجه به ضرورت هاى ايجادشده، شبكه هاى موفقى 
هم شكل گرفته اما همچنان با كار مطلوب فاصله دارد. اين تجربه امروز در ميان 
اصلاح طلبان وجود دارد كه لازم نيست حتما در وزارت و معاونت وزير و اداره كل 
باشيم تا موثر واقع شويم و كار براى جامعه ما در سطوح مختلف با اين گستردگى 

و به وسيله همين شبكه ها مى تواند بسيار منشا اثر شود. 

گفت وگو با دكتر امير محبيان:

رانت دولتى، جريان سياسى را بى ذوق مى كند

حسين كاشفى:

كار جمعى، امكان سياست ورزى را افزايش مى دهد

 گفت وگو با غلامرضا ظريفيان:

از «قدرت منتشر» غفلت نكنيم

سياست اساسا امرى ديالكتيكى است، يعنى حداقل دو جريان در 
شريان مخالف و قطب مخالف تلاش مى كنند به نحوى افكار عمومى 

را به سوى خود جلب كنند. اين چيزى است كه ما آن را با عنوان 
كار سياسى مى شناسيم. تحت آنكه طبيعتا وقتى بازار به ظاهر 
يكسويه باشد چون رقابتى وجود ندارد از آن شور و شوق بازار 

كاسته مى شود.
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